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  ١٠درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  الرجيماعوذ باالله من الشيطان 

  بسم االله الرحمن الرحيم

) حتي إِذا ما جاؤها شهِد علَيهِم سمعهم و أَبصارهم و ١٩و يوم يحشر أَعداءُ اللَّه إِلَي النارِ فَهم يوزعونَ (﴿

ءٍ و هو خلَقَكُم قالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيعلَينا لم شهِدتم ) و قالُوا لجلُودهم ٢٠جلُودهم بِما كانوا يعملُونَ (

) و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم و لا أَبصاركُم و لا جلُودكُم و لكن ظَننتم ٢١أَولَ مرة و إِلَيه ترجعونَ (

) فَإِنْ ٢٣و ذلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم من الْخاسرين ( )٢٢اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ ( أَنَّ

) بينتعالْم نم موا فَما هبتعتسإِنْ ي و ملَه ثْويم اروا فَالنبِرص٢٤ي(﴾  

  های متعدد در قرآنعلت تبيين معاد با بيان   
مشركان  شکالترين امشكل .از عناصر محوري سور مكّي است ،مثل جريان توحيد و وحي و نبوت ،جريان معاد

پايان زندگي است و بعد از مرگ خبري نيست. قرآن كريم  گفتند مرگمي آا ،معاد بود بعد از مسئله شرك, انكار

مرگ  او نظام به حق خلق شده است, اگر انسان پايان كار :فرمود ،تبيين كرد ،ه هر بياني كه لازم بودمسئله معاد را ب

و يوم يحشر أَعداءُ اللَّه ﴿جريان مرگ را به اين صورت ذكر فرمود: و  پوچ و باطل خواهد بود ، نظامو ياوه باشد

و ﴿ ،است ﴾﴿أَعداءُ اللَّه إِلَي النارِو  »الْجنة يإِلَ أَحباءِ اللَّه«منتها  ؛دننك؛ در حشر اكبر همه را دعوت مي﴾إِلَي النارِ

قرآن كريم با آا  ومشركان مبتلا به عداوت الهي بودند  .كه محلّ ابتلاي آن روز بود ﴾يوم يحشر أَعداءُ اللَّه إِلَي النارِ

   .گويدسخن مي
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  جلود در شهادت دليل بر اسناد گنا ه به انسان تفکيک سمع و ابصار از    
اند به آنچه كردهـ  اينها »عين«و  »اُذن«نه  ـ اينها »ابصار«و  »سمع«وقتي اينها به آتش نزديك شدند  :فرمود

 ابزار درك است »عين« ؛آن نيروي ادراكي است »سمع«اما  ،ابزار درك است که يعني گوش »اُذن« .دهنديشهادت م

 ؛كندكاملاً فرق مي عضو هاي فقهي ملاحظه فرموديد كه ديه اين چهارن نور ادراكي است. شما در كتابآ »بصر« و

است. يك وقت اين عضو را آسيب  »باصره«غير از ديه هم ديه چشم  و است »سامعه«ديه گوش غير از ديه 

گاهي اين عضو  که چنين استدر چشم هم اين رسانند؛آسيب مينيروي شنوايي است که به يك وقت  و رسانندمي

 »سامعه«كند; يعني جا آن نيرويي كه ادراك مياينرسانند، آسيب ميرا نيروي ديد هم گاهي  و رسانندرا آسيب مي

كه پوست و اعضا و جوارح مادي افتد مي »جلود«در بحث  »عين«و  »اُذن«شهادت دهند. شهادت مي »باصره«و 

شهِد ﴿گيرد. را به كار مي »عين«و  »اُذن«آن نيروي ادراكي است كه  »بصر«و  »سمع«دهند; ولي هم شهادت مي

مهصارأَب و مهعمس هِملَياين  که ﴾ع﴿مهلُودوا ﴿ ،ها خواهد بودو ساير پوست »عين«و  »اُذن«شامل  ﴾جبِما كان

اگر نامحرمي ديده شد چشم گناه  ١﴾غضوا من أَبصارِهمقُلْ للْمؤمنين ي﴿پس اينها عامل نيستند; يعني در  ،﴾يعملُونَ

در سوره  .﴾بِما كانوا يعملُونَ﴿ :شودهمه كارها به آن اشخاص اسناد داده مي که آن صاحب چشم گناه كرد ،نكرد

اين  »يس«سوره مباركه  ٦٥آيه  ؛جا هم عمل به افراد انساني اسناد داده شدآن ،گذشت آن كه بحث »يس«مباركه 

آا كاري  ؛»تا كانمٰبِ«نه  ،﴾أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ الْيوم نختم علي﴿ :بود

به اسناد عمل هم يكي  و دارد, پس طبق اين دو تعبير: يكي شهادتانسان است كه اينها را به كار وامي ،نكردند

  اينها ابزار كار بودند.  ،كاري نكردند »جوارح«و  »ءاعضا«که شود معلوم مي ،هاانسان

                                                
  .٣٠. سوره نور, آيه١
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  بيان خصوصيات چهارگانه شاهد در شهادت اعضا    
هم  ؛يك ،عالم و آگاه باشدو مسئله بعدي آن است كه شاهد هم بايد در متن حادثه حضور داشته باشد 

اگر فاسق باشد شهادت او چون  ،هم عادل باشد ؛دو ،ديد شهادت بدهدکه را در محكمه آن چه  و كار نباشدفراموش

 پس ؛چهارزند، كسي شاهد را شلاّق نمي چون ،هم در نتيجه حكم قاضي و داور آسيب نبيند ؛سه ،مسموع نيست

 حين حادثه حاضرکسی چهار كار و چهار وصف بايد در شاهد باشد: يكي حضور آگاهانه در حين حادثه, اگر  اين

; است» دااَ«و  »تحمل«حفظ و صيانت از سهو و نسيان بين  يديگر ؛نبود يا آگاه نبود شهادت او مسموع نيست

تا روزي كه در محكمه  ،به خاطر سپرد و يعني در اين مدتي كه در متن حادثه حضور داشت و صحنه را ادراك كرد

بايد عدالت قبلي  ،دهدمحكمه هم كه شهادت مي در ؛اين دو ،بخواهد شهادت بدهد گرفتار سهو و نسيان نشده باشد

وقتي قاضي روي كُرسي قضا حكم كرده  ؛اين سه ،نيست »مسموع«چون شهادت غير عادل  ،را حفظ كرده باشد

  ت شهادت است. اخصوصيموارد اين  ؛اين چهار ،زنندشلاّق نمي ديگر آن شاهد را ،است كه اين متهم بايد كيفر ببيند

  ی شهادت بودن عذابِ شاهد(اعضا) در جهنمخلاف مقتضا    
آگاه  !اينها بايد در متن حادثه حضور داشته باشند كه دارند ،دهنداعضا و جوارح انسان تبهكار كه شهادت مي

 عدالت اينها را بايد اثبات كرد !هست کهشود اثبات كرد پنج طايفه آيات مي ـ را با آن چهار آا آگاهي که باشند

نه براي  ،كار براي شخص استو ند باشيم اينها ابزار ،ندهست كارهبراي اينكه اينها هيچ ،شودثابت مياين هم  که

 »مسموع«در محكمه  آن فاسق بود كه شهادت وكار اگر چشم معصيت است؛ شود چشم گناه نكردهمعلوم مي !چشم

 »جوارح«و  »ءاعضا«اگر اين  .رم استتمام اشكال متوجه مرحله چها ،گانه حاصل شدوقتي اين اصول سه !نبود

 ،داي شهادت اين امانت را حفظ كردندشهادت و اَ »لتحم«حافظانه بين  ؛يك ،آگاهانه در متن حادثه حضور داشتند

 ؟!اين دست و پا بايد بسوزدچرا بسوزند؟! اينها چرا بايد  ؛سه ،دهنشهادت د که عادلانه در محكمه حاضر شدند ؛دو
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چه كساني را  ٢،﴾كُلَّما نضجت جلُودهم﴿ و د جهنم؟ اين جهنم كه آماده سوخت و سوز استبرنچه كسي را مي

اينكه هم  ؟!سوزاننداين را مي ،اين شاهد بيچاره كه عادل بود و آگاه بود ؟سوزانندچه چيزي را مي ؟سوزانندمي

أَنطَق كُلَّ ﴿ :هم گفتو  ﴾أَنطَقَنا﴿ورد هم گفت خدا ما را به نطق آ ؛ي داشتبيني كلّموحد بود و هم يك جهان

يپس  ،﴾ءٍش»يقء كُلَّ شاللَّه ناط م انسان نيست بنابراين ؛»بِإِذْنو  »ءاعضا«اين  ،اين ناطق بودن فصل مقو

را شوند يا چيز ديگر ه ميينها سوختا ؟!اينها را چرا بايد بسوزانند ،زنندقدر حكيمانه حرف ميجوارحي كه اين

 !ندهست در و ديوار عالم حيوان ناطق ،يستگويند انسان حيوان ناطق نمي »جوارح«و  »ءاعضا«اين  ؟سوزانندمي

كند پس حيات دارد. در صحنه قيامت كه اگر ادراك مي دارد،ادراك و كند يعني درك مي ؛كندچون اگر كسي نطق مي

طور نيست كه آن روز اين آن، نه ظرف حدوث ،نطق است حيات رف ظهورِظ ٣؛﴾إِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ﴿

 ،ادراك نداشتند وپس در دنيا حيات  ،حدوث اين حيات باشد اگر آن روز ظرف .به حرف در بيايندو  زنده شوند

 شود قيامتدهند؟ معلوم ميچگونه شهادت مي ،دهند؟ دست و پا و پوستچگونه شهادت مي »زمين« ،در محكمه

كُلّ«پس  !نه حدوث اين امور ،روز اين امور استظرف ب يق حيوانٌء شآن وقت اين اشكال  !نه تنها انسان، »ناط

آگاهانه  که ندهست در محكمه حاضر »جوارح«و  »ءاعضا«فصل اول اين است كه اين  ؛ماندمي يباقدر فصل چهارم 

داي آن در محكمه اين شهادت و اَ »لتحم«بين  »افظانهح«فصل دوم آن است كه اينها  ؛كنندمي »ضبط«و عالمانه 

 فصل سوم اين است كه اينها هم در نگهداري و نگهباني و ادراك و هم در طول مدت عادل ؛كنندامانت را حفظ مي

 و عادل  حافظ ،عالم »جلود«و  »بصر«و  »سمع«نيست, پس  »مسموع«زيرا شهادت فاسق كه در محكمه  ،ندباشيم

  برند؟آن وقت اينها را چرا جهنم مي ،است »مسموع«زنند و حرف اينها هم در قيامت اينها حرف مي ،هستند

                                                
  .٥٦ء, آيه. سوره نسا٢
  .٦٤. سوره عنکبوت, آيه٣
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  نيست؟﴿أَنطَقَنا اللَّه﴾ با  » خلَق االلهُ ناطقاً«بين  يفرق :پرسش

الآن ما  ،»خلقني ناطقاً« يا» جعلني ناطقاً«نه  ه است،به فعليت آوردآن را حالا  که نه, آن نطق بالقوه بودپاسخ: 

منتها آنكه را؛ افراد بلکه همه ما را, » أَنطَق«نه  ،﴾ءٍأَنطَق كُلَّ شي﴿اگر الآن ما را به حرف آورد  ؛را به حرف آورد

ءٍ إِلاَّ يسبح إِنْ من شي﴿اگر  !حرم استولي با اهل خودش كه م ؛حرم استاست با ديگران نام »بصير«و  »سميع«

هدماست, اگر  ٤﴾بِح﴿لَمأَس هست,  ٥﴾لَه﴿دجسي لَّهو است ٦﴾ل ﴿لَّهل حبسندهست »ناطق«پس همه اينها  ،است ٧﴾ي، 

چنين اگر اين ؛شنوندنميهم اي هعدو شنوند اي ميهمنتها عد ؛دارند »سجده«, دارند »تحميد«كنند, مي »تسبيح«

است و » قناطء كُلَّ شي«شناسند و هم است اعتراف دارند و مي »هللا«شان را كه خود »منطق«اينها هم  ،است

 »جلود«و  »بصر«و  »سمع«يعني  ؛ندباشيم دان خوبيپس اينها موح ،شناسندميرا است  »االله«هم که آا  »منطق«

آن وقت اينها را  ،است »مسموع«شهادت اينها هم در محكمه قيامت  باشند ويمعادل هم که ند هست موحدان خوبي

كُلَّما نضجت ﴿ شود؟ آناينها سوخت و سوز دارند يا انسان با بدن ديگر سوخت و سوز ميآيا  !سوزانند؟چرا مي

مهلُودديگري كه ما  »جلود«آن  ؟ يعنيندباشيم ديگر »جلود«يا  ،ي هستند كه شهادت دادند»جلود«همين  ﴾ج

ي از اهعدکه اين هست  حالا ؛آن فكر شود براساسشود و بايد مطرح ين است كه اين سؤالات غرض ا !ساختيم

   .سوزاننداعضا و جوارح را مي

                                                
  .٤٤. سوره اسراء, آيه٤
  .٨٣. سوره آل عمران, آيه٥
  .٤٩؛ سوره نحل, آيه١٥. سوره رعد, آيه٦
  .١؛ سوره تغابن, آيه١. سوره جمعه, آيه٧
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  هاگونه بعضی از انسانشهادت محسوب شدن حشر حيوان    
فرمودند كه بعضي از هم ائمه(عليهم السلام)  و هستند ٨﴾أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ شاهدين علي﴿ها مستحضريد بعضي

جا معناي خاص آن ﴾أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ شاهدين علي﴿ است که آن وقت ٩،آيندها به صورت حيوان در مينانسا

كند كه من م نيست كه شهادت بدهد يا اعتراف اين لاز ،اگر كسي به صورت گرگ درآمد .كندخودش را پيدا مي

كنند تو كه سؤال نمياز گرگ  .دهندبه درندگي او مي او شهادت »جوارح«و  »ءاعضا«تمام بدن و  ، زيرامهست درنده

با  وا ؛»علي أنفسه بالكفر و القتل و السبي و كذا و كذا شاهد«اين  !كننداز مار و عقرب كه سؤال نمي، اي يا نهدرنده

اگر به صورت حيوان محشور شد, به صورت گرگ محشور شد, به صورت  ،دهدتمام هويت شهادت به درندگي مي

كه   ١٠»الْخنازِير وصورٍ تحسن عندها الْقردةُ  ييحشر بعض عل«هايي كه به صورت و ار و عقرب محشور شدم

   .كاره استه دهد كه چا تمام هويت شهادت ميب وا ،روايات اهل بيت(عليهم السلام) است محشور شد

  در قيامت» عليهمشهود «و » شاهد«ضرورت بررسی چگونگی تصور عذاب     
» عليه مشهود«آن  که سوزاننديا شاهد را نمي ؟اين چه كسي است ،سوزانندن است كه اين شاهد را كه ميعمده آ

كُلَّما نضجت جلُودهم ﴿ن دست و پاست كه آ ؛سوزاننددست و پاي ديگري دارد كه آن دست و پا را مي است و

بعد  ،است »االله«من  »نطقم«گويد مي و اينكه گناهي نكرده و معترف به توحيد هم است ،﴾بدلْناهم جلُوداً غَيرها

 ؟سوزانندچطوري ميچرا و اين را » الله مسبح ناطق حيوانٌ ءٍشي كُلّ«بلكه  ،»ناطق حيوانٌ الانسانُ«گويد نه تنها مي

                                                
  .١٧. سوره توبه, آيه٨
 ثُم أَرسلَ عينيه و قَالَ يا معاذُ سأَلْت عن أَمرٍ عظيمٍ من الْأُمورِقَالَ » االله عليه و آله و سلّم یصلّ«ه سأَلَ رسولَ اللَّهأَن و عن معاذ رضي اللَّه عنه«؛ ١٧٧و ١٧٦. جامع الأخبار(للشعيري)، ص٩

لَی صع مهضعب و ةدرالْق ةورلَى صع مهضعي بتأُم نم افنةُ أَصرشع رشحيعب ا وهلَيونَ عبحسي هِمءُوسر قفَو ملُهجونَ أَركَّسنم هِموهجلَى وع مهضعب زِيرِ ونالْخ ةوريمياً [عمع مهض مهضعب و [
ماً [صمصكْمكْماً [بب و [م] مدلات فَهِي مهتونَ أَلْسِنغضمي مهضعب ا] و نذُوعٍ ملَی جونَ علَّبصم مهضعب عِ وملُ الْجأَه مهقَذَّرتي حسِيلُ الْقَيي مورِهدلَی صلَاةٌ] عد و الْجِيفَة نناً متن دأَش مهضعب ارِ ولن

صورة الْخنازِيرِ فَأَهلُ السحت و أَما الْمنكَّسونَ علَی وجوههِم فَآكلَةُ  ودهم و أَما الَّذين علَی صورة الْقردة فَالْقَتاب من الناسِ و أَما الَّذين علَیبعضهم ملْبسونَ جِباباً سائغةً من قَطران لَازِقَة بِجلُ
رجلُهم فَهم الَّذين يؤذُونَ الْجِيرانَ و أَما الْمصلَّبونَ علَی جذُوعٍ من نارٍ فَالسعاةُ في الْحكْمِ و أَما الصم و الْبكْم فَالْمعجبونَ بِأَعمالهِم و أَما الَّذين قُطِّعت أَيديهِم و أَالربا و أَما الْعمي فَالَّذين يجورونَ 

  ».كبرِ و الْفُجورِ و الْبخلَاءالشهوات و اللَّذَّات و منعوا حق اللَّه في أَموالهِم و أَما الَّذين يلْبسونَ الْجِباب أَهلُ الْ طَان و أَما الَّذين أَشد نتناً من الْجِيف فَالَّذين يتبِعونَبِالناسِ لسلْ
  .١٠٩٩، ص ٢أصول الدين، ج  فىيقين علم ال. ١٠



 

  ١٦از٧شماره صفحه: / ١٠فصلت جلسه 

اين يعني چه؟ اينها  ،باشند »نار«ظالم هر دو در عادل و يا د نباش »اركلاهما في الن«اگر  »عليه مشهود«و  »شاهد«

   .سوزانندچه چيزي را مي وهاي ديگر است كه در قيامت چه كسي را زمينه بحث

  اعتراض انسان بر اعضا در دادن شهادت    
چرا که گويند مي »جلود« آن و به جامع »جوارح«و  »ءاعضا«به اين  ،اين مقدار هست كه اين افراد تبهكار

شود كه در معلوم مي ،چه كسي به شما گفته است و گويند شما از كجا فهميديدما شهادت دادي؟! ديگر نمي عليه

را در سرتاسر  آناين پوستي كه ذات اقدس الهي  ،فهميدو پوست مي »جوارح«و » اعضاء«فهمند قيامت اينها مي

تمام خطرها را اين پوست  ،اشته باشدشهامت د و , حمايت»ةجلاد«كند,  »ديجلا«بدن ما خلق كرده است كه 

از و آن نيروي لامسه در اين پوست هست كه ما احساس خطر كنيم  ؛خرد كه به خود ما سرايت نكندبيچاره مي

 ،ها  فهميدندد كه پوستفهمانسان تبهکار مي ،دانستيگويند شما از كجا ميخودمان دفاع كنيم. به اين پوست نمي

فهمند كه اينها شود كه مياز كجا فهميدي؟ معلوم مي و گويند چه كسي به شما گفتهنمي ؟يگويند چرا شهادت دادمي

زمين  !ما را به حرف آوردآورد، كه همه را به حرف در مينآگويند گويند چرا شهادت داديد؟ ميمي ،دانستندمي

همين  ،آمدفلان همسايه نمييا  آمدفلان همسايه ميکه دهد , فلان مسجد شهادت ميكندشكايت ميدهد, شهادت مي

ما و خدا دستور داد اظهار كنيم  ،دانستيمما ميرا که يعني آنچه  ؛﴾ءٍأَنطَق كُلَّ شي﴿بنابراين  !دهدزمين شهادت مي

   .زننداينها هم حرف مي ، پسهم اظهار كرديم

  پاسخ خدای سبحان به انسان تبهکار و بيان مشکل اصلی آا    
گويند چرا عليه ما شهادت دادي؟ ذات دهد. اينها به اعضا و جوارح ميت اقدس الهي پاسخ اينها را ميا ذاام

جواب  شناسيد.نمي را »مأمور« و» آمر«شما  :شما دو مشكل داريد .فرمايد اينها مأموران من هستنداقدس الهي مي

اين است كه شما دو مشكل جدي داريد:  »االله ءاعدأ«و به اين تبهكاران  »ةيوم القيام«اساسي ذات اقدس الهي در 



 

  ١٦از٨شماره صفحه: / ١٠فصلت جلسه 

شما حضور مرا را,  »مأمور«نه و شناسيد را مي »آمر«نه  ؛را »ناطق«نه و شناسيد را مي »منطق«يكي اينكه نه 

من با  ١؛»غَيرِ ممازجة يهو في الْأَشياءِ علَ«مقام آگاهي كه  و يعني مقام ظهور ،خدا در فصل سوم .ادراك نكرديد

» مع كلّ شيء«اگر  ؛جايي نيست كه از من غايب باشد و جا هم حضور داشتممن آن ،اعضا و جوارح شما بودم

من  ؛»غَيرِ ممازجة يهو في الْأَشياءِ علَ«كه  ـ هاي ممنوعه استنه فصل اول و دوم كه منطقه ـ است در فصل سوم

و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم ﴿جا حضور دارم من آنکه ك كنيد خواهيد درشما نمي !گوش شما بودم وبا چشم 

چشم و گوش شما مشكل  ،﴾سمعكُم و لا أَبصاركُم و لا جلُودكُم و لكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ

آا  ؟!شما به چشم و گوش چه اعتراضي داريد ،مهست جا حاضرمن آن ؛نيدجا ببيخواهيد مرا آننمي ،نيست

اين بيان  !كنممن با اعضا و جوارح شما كار مي ؛كنمبا آا كار مي و من با آا حضور دارم ،مأموران من هستند

و جوارِحكُم جنوده و  أَعضاؤكُم شهوده«فرمود:  ،يك اصل جامع است ـ بارها خوانده شد ـنوراني حضرت امير 

هونيع كُمرائمجوارح شما اين است» ض! »هانيع كُماتلَوخ پشت درهاي بسته  !اوست تخلوت شما جلو ٢؛»و

, اگر خلوات شما, جلوات و شهود اوست ٣.﴾من الْقَولِ إِذْ يبيتونَ ما لا يرضي﴿جا خدا هست آن ، اماكس نيستهيچ

 ،در مقام فعل ؛ يعنيهستدر فصل سوم  خود» جند«او با  ،اوست »جنود«شما  »جوارح«و  »ءاعضا«, اگر اوست

شما با پس  ،جا هستآن ٤»ةءٍ لَا بِمقَارنمع كُلِّ شي«آن مقام فعلي كه  ؛نه مقام ذات, نه مقام صفتي كه عين ذات است

جا خواهيد باور كنيد من آنشما با من است كه نميمشكل اساسي  ،مشكل نداريد »جوارح«و » اعضاء«با اين 

شويد ما  يفرمود همين كه بخواهيد وارد كار ،قبلاً گذشت آن كه بحث »يونس«حضور داشتم. در سوره مباركه 

اين  »يونس«سوره مباركه  ٦١آيه  را ذكر فرمود. مثل قرائت قرآن منتها حالا كارهاي خوبي ؛جا حضور داريمآن
                                                

  .٣٤٢. الأمالي( للصدوق)، ص١
  .١١٩. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٢
  .١٠٨. سوره نساء, آيه٣
  .١ج البلاغة، خطبه . ٤



 

  ١٦از٩شماره صفحه: / ١٠فصلت جلسه 

؛ ﴾شأْن و ما تتلُوا منه من قُرآن و لا تعملُونَ من عملٍ إِلاَّ كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تفيضونَ فيه كُونُ فيو ما ت﴿ :بود

من با اينها  ،شما سربازان من هستند »جوارح«و  »ءاعضا«بنابراين  !جا حاضريمما آن ،شويدهمين كه بخواهيد وارد 

در  .شما را مؤاخذه كنمکه ممكن است  اينهابا  و بگيرمبه عذاب ممكن است كه شما را  اينهارم, با حاضجا در آن

  بينيد.جا نميمشكل اساسي شما اين است كه ما را آن ،مشكل نداريد »جوارح«و » اعضاء«جا فرمود شما با اين

  که ... . شودانتزاع می» جوارح«و » اعضاء«فقط از  :پرسش

و لا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع و ﴿جا فرمود: در آن چون ،شودحل مي »اسراء«ره مباركه در سوپاسخ: 

و » اعضاء«ولي فعلاً در  ؛استمسئله همين  »فؤاد«درباره مطلب آن  ١؛﴾الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ أُولئك كانَ عنه مسؤلاً

كنند چرا اين جا كه از دل سؤال ميآن و است ٢﴾قُلُوبِهِم مرض في﴿جا كه آن »فؤاد«در جريان  .است »جوارح«

شود. گاهي اين سؤال چه در منتها با تغاير اعتباري اين مسئله حل مي ؛ندهست دل و صاحبدل يك نفر ،كار را كردي

ا سؤال استعطايي ام ؛روده كار ميب» نع«چه در سؤال استعتابي و توبيخي و سرزنشي با كلمه  و سؤال استفهامي

که قبلاً ملاحظه فرموديد  ٣.﴾و سئَلُوا اللَّه من فَضله﴿مثل  ؛رودبه كار مي» نم«يعني درخواست, آن معمولاً با كلمه 

آياتي كه در بحث ديروز خوانده شد از قبيل  د.مثل اينكه از فلان شخص بپرس ؛استفهامي است گاهي سؤال, سؤالِ

ينها سؤال که ا ٦﴿يسئَلُونك عنِ الْمحيضِ﴾ ٥,﴾﴿يسئَلُونك عنِ الْأَهلَّة ٤,﴾﴿يسئَلُونك عنِ الروحِ :ال استفهامي بودسؤ

فلان شخص زير  يا ،زير سؤال رفت در مجلس گويند فلان وزيركه مياست  سؤال توبيخي مثل اين .استفهامي بود

اين  ؟!است, سؤال تعييري است, سؤال استيضاحي است كه چرا اين كار را كردي اين سؤال توبيخيکه سؤال رفت 
                                                

  .٣٦. سوره اسراء, آيه١
  .١٠. سوره بقره, آيه٢
  .٣٢. سوره نساء, آيه٣
  .٨٥. سوره اسراء, آيه٤
  .١٨٩. سوره بقره, آيه٥
  .٢٢٢سوره بقره, آيه .٦
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﴿لا يسئَلُ عما چنين سؤالي فرمود:  ،اين سؤال, سؤال توبيخي استاست که  ١﴿و قفُوهم إِنهم مسؤلُونَ﴾همين مانند 

هستند كه از  مأمورهم ستعطايي مسئول است و همه وگرنه ذات اقدس الهي از نظر سؤال ا ٢،يفْعلُ و هم يسئَلُونَ﴾

, سؤال »عن«استفهامي با كلمه سؤال  .»عن فضله«نه  ،﴿و سئَلُوا اللَّه من فَضله﴾فرمايد: جا ميآن ،كنندخدا سؤال 

آيه اين در  .دروبه كار مي »من«ا سؤال استعطايي و درخواست با كلمه ام ؛»عن«با كلمه هم استيضاحي  تعييري و

و  »مسئول«جا جا براي تعدد نيست كه آن ،اگر از خدا بخواهند سؤال كنند ٣؛﴿لا يسئَلُ عما يفْعلُ و هم يسئَلُونَ﴾

بيمار  او يعني تمام هويت ،مريض است او كسي كه قلب ؛تغاير اعتباري كافي است ، بلکهدنباش نفر دو »عنهمسئول«

شود سؤال كرد كه خود را از خود او مي ،است »مريد« و »مدرِك« ،»عالم«چون  وا ،هِم مرض﴾قُلُوبِ ﴿في که است

 ،نباشد »قادر« و» كدرِم«, »عالم«يكي است, چرا؟ چون اگر  »عنه مسئول«و  »مسئول«؟ چرا بيراهه صرف كردي

 که حقيقي لازم نيستتعدد  و كافي استتعدد اعتباري  ،. بنابراين در حقيقت سؤالجا براي سؤال استيضاحي نيست

  قابل حل است. »اسراء«با همين بيان هم آيه سوره مباركه 

    اينکه شهود ...  اعتبارشاهد هستند و به  ،هستند يد الهجنو به اعتبار اينکه» جوارح«و » اعضاء«بگوييم  :پرسش

اينها  ،ذاب كنند؟ عذاب براي تبهكار استچرا اينها را بايد ع ،ندباشيم و عادل هستند نه, اگر شاهدپاسخ: 

  گويد چرا عليه من شهادت دادي؟كار به اينها ميصاحب ،كاري نكردندکه شود معلوم مي

  :...پرسش

» جوارح«و » اعضاء«آن ، به قرينه تقابل »اسراء«در سوره مباركه  هستند. بدن نفسو  اي از نفسمرتبهپاسخ: 

معلوم  ،﴿إِنَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ أُولئك كانَ عنه مسؤلاً﴾فرمود:  ،نفس استاز غير که شود معلوم مي

                                                
  .٢٤. سوره صافات, آيه١
  .٢٣. سوره انبياء, آيه٢
  .٢٣. سوره انبياء, آيه٣
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شود كه خودت را شود, گاهي از خودش سؤال ميسؤال مياو شود كه انسان گاهي از اعضا و جوارح ظاهري مي

  چرا هدر دادي؟ 

  غيير بدنخاص بودن عذاب شاهد و تشبيه آن به وجود نفس و ت    
به همان  »يس«در سوره  و آمده يبه يك سبك »يونس«به هر تقدير در اين آيه شهادت كه در سوره مباركه 

آن وقت اصل چهارم زير سؤال  ،گانه محفوظ هستآن اصول سه ،آمدهمطرح است  »فصلت«طرزي كه در سوره 

آگاهانه حضور  ،كاري هم نكردند ند وهست رود كه چگونه يك سلسله موجوداتي كه در صحنه حادثه حاضرمي

سوزانند؟ معلوم چرا اينها را مي ،كنند و عادل هم هستند و در گناه دخيل نيستنددارند و اين آگاهي را هم حفظ مي

   خاصي حضور دارند. ٴنحوهطبق شود اينها در سوخت و سوز حضور ندارند يا مي

  او تغيير کرده است؟است، چون هنگام معصيت که بارها پوست  يچيز ماد :پرسش

هر طوري  ؟مگر انسان باقي است ؛ها بار تمام ذرات بدن ما عوض شدالآن ده ،يمهست جا نشستهما كه اينپاسخ: 

در بدن آدم ثابت که چيزي  ،ها بار عوض شداين خالي كه دست ماست ده !در آخرت هم هستيم ،كه در دنيا هستيم

انسان موج آب را احساس  ،هاي بزرگ در اين رها باشدسنگكه  ايستدب يبزرگانسان كنار ر اگر  !ماندنمي

   :چون سنگ بزرگ نيست ،رودمياگر يك آب دارد راه  ،ا در جاهايي كه كويري استام ؛كندمي

  ١ماه و عکس اختر بر قرار عکس٭٭٭  جو چند بار نيآن مبدل شد در

افتاده،  كه در اين آباست كند عكس ماه خيال مي ،دكه يك ساعت بنشين آب يك انسان در شب مهتابي كنار ر

 و در حالي كه هر لحظه اين آب در حركت است ،آينه است ونمثل در ؛است لاين همان عكس يك ساعت قب

خيال كرده كه همان  وا ،صدها عكس آمد و رفته ؛محسوس نيست ،رقيق است حركتچون  ،عكس جديدي پيداست

                                                
  .٩٦. مثنوی معنوی، دفتر ششم، بخش١
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هر طوري كه در  ؟مگر بدن امروز ما با بدن ديروز ما يكي است !طور استهمين ؛ بدن ما همعكس قبلي است

مادامي كه به نفس ما وابسته شد ما ، ولي هويت هر عضوي به وحدت نفس اوست ؛در آخرت هم هست ،دنياست

به دست را كه به مرگ مغزي مبتلا شد  یدست يك كافر ،شودميانجام هايي كه در اين جراحي مثلاً .هستيم

ا همين كه ام ؛شود وضو گرفت و شستشو نداردبا آن نمي و نگرفت آن نجس استپيوند تا  ،پيوند بزنند یمسلمان

پيوند اگر  !اوست اين بدن, بدن .وضو گرفتشود ميبا آن  و شود پاك ميکه گرفت, بدن مسلمان است پيوند 

   آن.است و نجس است و وضو ندارد و امثال  بگيرد بدن كافرپيوند تا اگر نگرفت،  ؛گرفت بدن اوست و پاك است

ن م«چندين بار تمام بدن او  ،ستوكسي كه هشتاد سال سن ا .يمهست ها در حال حركتبنابراين ما در تمام لحظه

ولي عمده اين است كه آن كسي كه در تمام  ؛همين وضع هم در آخرت هست ،عوض شده است» مدالقَرن الي القَ

 »جوارح«و » اعضاء« اين تمام ،و جواني و ميانسالي و سالمندي و فرتوتي معصيت كردهمدت عمر از نوجواني 

با اين بدن که شود گفت نمي و كندولي توبه نكرده فرق نمي ،با آن كسي كه يك بار معصيت كرده ،معصيت كردند

گناهي كرده  ،كرده سرقتي ،الآن اگر كسي بيست سال قبل معصيت كرده .با آن بدن معصيت نكرديو معصيت كردي 

 ،را گرفتنداصلی او دست پيوند زدند و به او  ديگریدست که تصادف كرده هم بعد چندين بار  ،بعد فرار كردهو 

من بيست سال قبل سرقت که تواند بگويد ديگر نمي وا .كنندرا قطع مي او دست ،محكمه عدل علوي دند دررآووقتي 

و  توست براي اينكه جان تو اين دست را گرفته گويند دست, دستمي .كردم اين دست من, دست پيوندي است

تواند بگويد من بيست سال قبل سرقت كردم, تصادف كردم نميپس  ١،﴿فَاقْطَعوا أَيديهما﴾شود اين دست بايد قطع 

بدن  ،گرفتد به بدن پيونوقتي  ؛بدني را قبول نكند بيگانه است . تا جان آدمپيوندي است اين دست من, دستو 

و » اعضاء« عمده اين است كه برابر اين آيات ولي ؛در آخرت هم مطرح است ،هر چه در دنيا مطرح است !اوست

                                                
  .٣٨. سوره مائده, آيه١
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شود اين سوخت و سوز يك ند, اينها چرا بايد بسوزند؟ معلوم ميهست موحد و , عالمشاهد, عادل, حافظ »جوارح«

  سبك ديگري است كه بايد جداگانه مطرح شود.

  ه قيامت ظرف ظهور بطلان ادعای انحصار نطق در انسانصحن    
بلکه شما چرا فهميديد,  اينکه نه» لم نطقتم«يعني  ﴿لم شهِدتم﴾, ﴿لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قالُوا أَنطَقَنا﴾فرمود: 

﴿فَكَشفْنا عنك غطاءَك فَبصرك الْيوم  ،دفهميدنفهمند كه اينها ميشود اينها در آن روز ميمعلوم مي ؟كرديد »دااَ«چرا 

﴾ديدگويند چرا مي بلکه كسي به شما گفته,گويند چه لذا نمي ؛فهمنداينها خيلي چيزها را ميکه دهد نشان مي ١ح

كه  یالله نا﴾﴿قالُوا أَنطَقَ است: خدا ما را به زبان آوردهگويند آا مي ؟يعني چرا عليه ما نطق كرديد ؟شهادت دادي

﴿ياست الهي »انطاق«ناطق به  ﴾ءٍكُلَّ ش .  

ولي ما دو  ؛كردنداي زندگي ميسه مرحله ،مرحوم آقاي قاضي و امثال قاضيکه بارها به عرضتان رسيد 

كنيم اين سبد ما سؤال مي ،اگر كسي چيزي به ما بدهد ، به اين صورت کهكنيماي زندگي ميما دو مرحله !ايمرحله

ما متأسفانه با  ،گويند فلان باغدار يا فلان باغبانمي ؟گوييم چه كسي دادگويند اين سبد ميوه است, ميست؟ ميچي

گفتند اين چيست؟ مي !زدنددو بعدي حرف نمي وا آا هرگز دو بعدي نبودند ام !كنيماين وضع داريم زندگي مي

گفتند چه كسي داد, ما گفتند فلان باغبان, آا هرگز نميگفتند چه كسي آورد؟ ميگفتند اين ميوه است, ميمي

 ٢.﴾ما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه﴿ :چه كسي دادکه معلوم است  ؟چه كسي داد !هايمان نيستيمهستيم كه مواظب حرف

ا ما طور ديگري ام ٣؛»عمة فَمنكاللَّهم ما بِنا من نِ«به ما فرمودند كه اين دعا را بخوانيد ائمه در نماز و غير نماز 

گوييم چه كسي مي !كنيمزندگي ميطور ديگر اما خوانيم, زنيم, يك طور دعا مييك طور حرف مي ؛كنيمزندگي مي

                                                
  .٢٢. سوره ق, آيه١
  .٥٣. سوره نحل, آيه٢
  .٦٣، ص١. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج٣
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 فلان مرجع فرستادکه معلوم است  ؟!شهريه را چه كسي داد؟ چه كسي فرستاد ،داد شخصفلان شهريه را فلان  ؟داد

طور زندگي كردن موحدانه نصيب هر كس نيست. در قيامت معلوم خدا داد. اينکه معلوم است هم چه كسي داد  و

كنند چه كسي شما فقط سؤال مي ،ندهست اينها عالمهمهٴ  »شهادت«دانند كه در ميهم اينها ! چه كسي دادکه شود مي

انحصار داشت كه  هنكه انسان داعيشود ايآن وقت معلوم مي ؛»االله«گويند ميکه را به حرف زدن وادار كرد؟ 

»وانُ﴿گونه نيست، بلکه اين ،براي اوست» الحيوان ناطقيالْح ةَ لَهِيرالْآخ ار؛ »كلّ حيوان ناطق«آن وقت  ١؛﴾إِنَّ الد

انسانيت در جاي ديگر  ،زننددر و ديوار عالَم هم دارند حرف مي ، بلکهچنين نيست كه فقط ما حرف بزنيماين

   .است

  عدم ارتباط با توحيد مشکل اصلی تبهکاران، نه شهادت اعضا    
 ، يک؛شما چند مشكل داريد و نيست »جوارح«و  »ءاعضا«با شما گويد مشكل مي ،كندخداي سبحان تحليل مي

ها حمله به اين بيچاره ؛سه ،تان نفهميديدخود» جوارح«و  »ءاعضا«رابطه مرا با  ؛دو ،حضور مرا انكار كرديد

﴿ما رميت إِذْ رميت و لكن فرمود:  (رضوان االله عليه)به تعبير سيدناالاستاد !جا حضور دارممن آن ؛چهار ،كنيدمي

كه است آيه همان صدر هم  ﴿ما رميت إِذْ رميت و لكن اللَّه رمي﴾تر از قوي و براي همه جا هست ٢اللَّه رمي﴾

﴿أُذنَ للَّذين ا فرمود: ام ٣؛﴿قاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم﴾با اينكه فرمود:  ،وهم و لكن اللَّه قَتلَهم﴾﴿فَلَم تقْتلُفرمود: 

فرمود  ،كنداينها درجات توحيد است كه فرق مي !كردمرا كار اين  نم ،فرمود شما نكُشتيد ؛يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا﴾

﴿ما  از آن تررقيقکه  ﴿فَلَم تقْتلُوهم و لكن اللَّه قَتلَهم﴾اسباب و ابزار من بوديد  ـ» جوارح«و  »ءاعضا« ـشما 

ذات اقدس الهي در قيامت فرمود  .كندجا ظهور ميجمع بين آن دو آيه اين ،است رميت إِذْ رميت و لكن اللَّه رمي﴾

                                                
  .٦٤. سوره عنکبوت, آيه١
  .١٧نفال, آيه. سوره ا٢
  .١٤. سوره توبه, آيه٣
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, , فعل, آيت»جوارح«و » اعضاء«اين  !شما حضور مرا نپذيرفتيد ،مشكل نداريد »ارحجو«و » اعضاء«شما با 

  جا ادراك نكرديد.شما حضور مرا آن !را براي همين گفتند »ةءٍ لَا بِمقَارنمع كُلِّ شي« !مخلوق من است و علامت

  اطلاعی خدای سبحان از آنصور بیتعدم امکان استتار اعمال با     
خواهد مخفي از اينها نمي ؛﴾و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم و لا أَبصاركُم و لا جلُودكُم﴿ فرمود:

موجودي فكر كرديد كه خدا  !داندخدا نميکه د يفكر كرد ﴾و لكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ﴿ ،بشويد

سوره  ١﴿هو معكُم أَين ما كُنتم﴾ ؟!كندفرش را چه كسي دارد اداره مي !نشسته »رشع«در معاذ االله ـ  ـاست 

﴿قُلْ خواهيد آن وقتي كه با چشم مي !با شما هست ؛﴿معكُم أَين ما كُنتم﴾ :كنيد؟ فرمودرا چه كار مي »حديد«

نوا مضغي نينمؤلْمل ﴾مصارِهضاً﴾ ؟جا هست يا نيستآن ،را عملاً انكار كنيد ٢أَبعب كُمضعب بتغجا هست آن ٣﴿لا ي

اگر ما فصل  ؟يعني كنار شما نشسته است يا با اعضا و جوارح شما هم هست ؛﴿معكُم أَين ما كُنتم﴾اين  ؟يا نيست

﴿نور السماوات و براي  و براي ظهور است, براي كار خداستبراي فعل است,  که است »الفراغ منطقة«سوم را كه 

صفات ذات كه عين ذات است مصون  ؛يك ،, اگر مقام ذات را مصون بدانيم»االله«نه براي مقام  ،است ٤الْأَرضِ﴾

است را  تم﴾﴿معكُم أَين ما كُنمقام ظهور و فعل كه ؛ دو ،اين دو مقام را بگوييم در دسترس احدي نيستو بدانيم 

من كه گفتم با اعضا و  و فرمود شما با من مشكل داشتيد ،شودآن وقت اين آيات براي ما حل مي ؛سه ،بررسي كنيم

، جا حضور دارماگر من آن !جا حضور دارممن آن ،زندحرف ميو شود اين لب كه دارد باز مي !جوارح شما هستم

و لكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا ﴿ .با من است شما مشكل اساسي ،تقام بگيريدان »جوارح«و  »ءاعضا«از که د خواهشما نمي

جا حضور دارد, هر حرفي كه ا اينام !همين ،هست »رشع«شما گفتيد خدايي هست و در  ؛﴾يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ
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  ١٦از١٦شماره صفحه: / ١٠فصلت جلسه 

جا من آنشويد هيد وارد قرائت قرآن خوا كه ميكه فرمود همين »يونس«در سوره مباركه حضور دارد. زنيد مي

جا درباره قرائت قرآن است و آيات الهي است حالا آن ١؛﴿إِلاَّ كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تفيضونَ فيه﴾هم  ،حضور دارم

  خير و ثواب است.پر  یكارشاءاالله ـ ـ ان که

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٦١. سوره يونس, آيه١


